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 همه ی حقوق چاپ و نشر انحصاراً برای نشر هوپا محفوظ است.
 هرگونه استفاده  از متن این کتاب، فقط برای نقد و معرفی و در 

قالب بخش هایی از آن مجاز است.



اینلبهای و تیز اینکلهیتخممرغیوچشمهای نمیشود
تردوشکنندهراازتاریخادبیاتدنیاحذفکرد.نمیتوانشاعر
بودونمایشهای تئاتر بودوشکسپیرنخواند.نمیتوانعاشق
جای حتماً دنیا شکسپیر بدون ندید. صحنه روی را شکسپیر
بهدردنخوریبود.اگراونبود،آنزنانعاشقوبیپروا،آنمردان
غمگینوسودازده،آندلقکهایهمیشهخندانفهمیده،آن
را تاریکی دل از روشن بهصحنهی خیرهشدن لحظاتعمیق

دیگرکجامیشدپیداکرد؟
کیرا آ ساختهاند. فیلم کلی شکسپیر نمایشنامههای از تازه
کوراساوابافیلمسریرخون،گریگوریکوزینتسفبافیلمهملت،
کِنِتبراناباهنریپنجم،فرانکوزِفیرِلیبافیلمرومئووژولیتو
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ازخیلعظیم تا تنهاچند کارتونشیرشاه، با آلِرس راجر حتی
اقتباس شکسپیر نمایشنامههای از که هستند سینماگرهایی

سینماییکردهاند.
بدون را امروزی رمانهای و داستانها از خیلی دیگر حالا
ارجاعدادنبهشخصیتهاوتمهایشکسپیرنمیتوانفهمید.
کاپیتانآهبرمانموبیدیکاثرهرمانملویلازجنسمردان

بدفرجامیچونمکبثاست.
امااززندگیخودشکسپیرهیچکسچیززیادینمیداند.گویا
در۲۶آوریل۱5۶۴درشهراستراتفوردانگلستانپسریبهدنیا
آمدهکهکودکیونوجوانیچنداندلپذیرینداشتهاست.خیلی
زودترکتحصیلمیکندومشغولکارمیشودودرهجدهسالگی
همازدواجمیکند.بعدهمصاحبسهبچهیقدونیمقدمیشود.
مقابل در بچهها این شکم سیرکردن و تروخشککردن البته
گفتهاند آنطورکه بهحسابمیآیند. بعدیاشهیچ گرفتاری
شکار استراتفورد کلهگندههای از یکی شکارگاه در شکسپیر

کند فرار اینشهر از لومیرودمجبورمیشود وچون میکند
کار تماشاخانههایشهرمشغول در آنجاهم برود. لندن به و
بازیگریهممیکند. و نوشتن به اماهمزمانشروع میشود،
از و میزند هم به شهرتی خودش برای که نمیکشد طولی
فلاکتنجاتپیدامیکند.ازدههیسومزندگیاشبهبعددهها
نمایشنامهوشعرمینویسدودرتماشاخانههایلندنمخصوصاً
درتماشاخانهیگلوبکهسهامدارآنهمبودکارگردانیمیکند.
اوسالهابعدبهاستراتفوردبرگشتوهمانجادر۲5آوریل

۱۶۱۶،درسنپنجاهوسهسالگیدرگذشت.
شعر. تعدادی و است نوشته نمایشنامه سیوهفت شکسپیر
نمایشنامههایاورابهسهدستهمیتوانتقسیمکرد:تراژدیها،

کمدیهاوآثارتاریخی.
تراژدیهـانمایشـنامههاییهسـتندکـهسرگذشـتغمانگیـز
وعبرتآمـوزیـکیـاچندشـخصیتمعمـولًاوالامقـامرانمایش
میدهنـد.ایـنشـخصیتهاهیچکـدامعاقبتبهخیرنمیشـوند.
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اصـلتراژدیبهسـنتنمایشهـاییونانباسـتانبرمیگردد.از
نمایشـنامهنویسهاییمثـلسـوفوکلواوریپیـدکـهقرنهـاقبل
ازمیـلادمسـیحزندگـیمیکردهانـدچندیـنتـراژدیباقـیمانده

است.
در دارند. باستان یونان در ریشه هم کمدی نمایشهای اما
اصلی آدمهایعادیشخصیتهای معمولًا که نمایشها این
آنهاهستنداتفاقاتخندهداریمیافتدکهناشیازاشتباهات
هم تماشاگر انسانهاست. احمقانهی ویژگیهای یا غیرعمد
موقعدیدناینآثارخیالشراحتاستکهقهرمانهایداستان
آریستوفانو پایانخوشدارد. بهمراددلشانمیرسندوقصه

مِناندِرازکمدینویسهاییونانباستانبودهاند.
نمایشنامههایتاریخیشکسپیرهمبرمبنایوقایعواقعیتاریخ
هنری و ریچاردسوم مثل نمایشنامههایی نوشتهشدهاند. اروپا
هشتمکههنوزهمبسیارمحبوبهستندودرتماشاخانههای

دنیااجرامیشوند.

مادرمجموعهیشکسـپیرخنـدانکمدیهاودرمجموعهی 
شکسـپیر گریـان تراژدیهـایشکسـپیررابـهقصههایـیروان
سـاختار سـیدعلیاکبر سـیدنوید کردهایـم. تبدیـل خواندنـی و
دیالوگمحـورنمایشـنامههاراتغییـرداده،امـااصـلماجراهـاو
شـخصیتهایاصلـیراحفظکردهاسـت.درضمـنتصویرهای
ایـنکتابهـاهـماثـریـکنقـاشدرجـهییـکبـهنـامفرانـک
هـاوارداسـتکـهدرقـرننوزدهـمنمایشـنامههایشکسـپیررا
تصویرگریکردهاسـت.اوتاسـال۱۸۳۳تصویرگریمجموعهی
آثـارشکسـپیرراکامـلکردواسـمآنراهمگذاشـت: جوهرهی

نمایشـنامههایشکسـپیر.
امیدواریمازخواندناینمجموعهکتابآنقدرخوشتانبیاید
کهارادهکنیدوبرویدسراغاصلنمایشنامههایشکسپیر.بهقول

شکسپیر:جسمماباغاستوارادهیماباغبان.
علیبخشی 
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۱
دختری که چشم هاش از اشک خیس بود، صورتش 

را در بالش فروبرد و گفت: »قانون! قانون آتن! حق 

کهن آتنی ها! قانون آتن این رو می گه! قانون آتن 

اون رو می گه! قانون لعنتی مسخره!«

و با مشت روی تخت کوبید.

»چی شده خانوم؟ جونم به لبم رسید. خواهش می کنم به من 

بگین بانوهرمیا۱، آخه چرا این قدر گریه می کنین؟«

هرمیا گفت: »دیگه چی می خواستی بشه؟ محکوم شده ام تا 

آخر عمر با هیچ مردی ازدواج نکنم. محکوم شده ام مثل یک 

1.Hermia
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راهبه لباس سیاه بپوشم و چشم بدوزم به ماه و سرودهای مقدس 

بخونم.«

ندیمه اش بافه ی گیس های هرمیا را که به شاخه گندمی شبیه 

بود، در دست هاش گرفت و پشت گردنش را نوازش کرد.

»آخه چرا خانوم؟«

هرمیا همان طور که اشک هاش را پاک می کرد، گفت: »به خاطر 

قانون احمقانه ی آتنی ها. به خاطر اینکه عاشق شده ام. به خاطر 

هزارجور کوفت و زهرمِار حقوقِ کهنِ پدران آتنی. به خاطر...«

و دوباره سرش را در بالش فروکرد و شقیقه هاش را با دست 

فشار داد.

از  پرَپرَشده ی بنفشه را  ندیمه اش همان طور که گلبرگ های 

روی تخت می چید، گفت: »پدرتون قبول نکردن پس؟«

»پدرم چی رو قبول می کنه که این رو قبول کنه؟ آخه اون 

چه می فهمه از عشق؟ پاش رو کرده تو یک کفش که من با اون 

مردک...«

حرفش ناتمام ماند. سنگ ریزه ی کوچکی هوا را شکافت و از 

پنجره روی سنگ های کف اتاق نشست. هرمیا سراسیمه صورتش 

را با آستین هاش پاک کرد و لبِ پنجره رفت. سایه ی مردی در 

تاریکی های درخت های باغ راه می رفت. چوب های خشک زیر 

پایش می شکستند.

هرمیا گفت: »کی هستی؟«

»شیفته ی همیشه و هر شبِ تو!«

هرمیا وا رفت. سرش سنگینی می کرد. دستش را ستون چانه اش 

کرد و گفت: »تو هستی لعنتی؟! چرا قبول نمی کنی حرفِ من 

رو؟ باور کن من دوستت ندارم دمیتریوس۱! این پدرمه که عاشقِ 

توست. برو با بابام ازدواج کن. بگذار من هم توی تنهایی خودم 

بپوسم.«

دمیتریوس گفت: »چرا لج بازی می کنی شکوفه ی سیبِ من؟ 

نکنی؟  ازدواج  مرگت  موقعِ  تا  حاضری  واقعاً  تو  یعنی   هان؟ 

1.Demetrius
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یعنی من این قدر بی ارزشم؟«

هرمیا گفت: »چرا نمی فهمی حرف من رو آقاپسر؟! باور کن 

تو خوبی، خیلی هم خوبی. اما تو رو دوست ندارم. عاشق آدم 

دیگه ای هستم. قلبم رو برده. بگذار برو. خواهش می کنم تنهام 

بگذار. خواهش می کنم!«

نگاهش  ندیمه اش  داد.  تکیه  دیوار  به  و  را بست  پنجره  و 

می کرد. صورت هرمیا رنگ پریده و باریک شده بود. رگ های 

نازک و آبیِ شقیقه هاش ورم کرده بود و از زیر پوست مهتابی اش 

پیدا بود. هرمیا چند بار سرش را به دیوار کوبید و پوست لب هاش 

را با دندان کَند. کاهیده شده بود. ندیمه اش گلبرگ های بنفشه 

را توی پیراهن هرمیا ریخت و تنهاش گذاشت. نمی دانست چه 

بگوید. هیچ کلمه ای به زبانش نمی آمد.



نشر هوپا همگام با ناشران بين المللی، از کاغذهاى مرغوب با زمينه ى کِرِم استفاده می کند، زیرا:
این کاغذها نور را کمتر منعكس می کنند و در نتيجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.
این کاغذها سبك تر از کاغذهاى دیگرند و جابه جایی کتاب هاى تهيه شده با آن، آسان تر است.

و مهم تر از همه اینكه براى توليد این کاغذها درخت کمترى قطع میشود.

بهاميددنيايىسبزتروسالمتر


